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God puts Phylactery on? 
Intertextual Analysis from the Verse “The Jews say: 

Allah's hand is fettered” (5: 64) 
 
Heidar Eyvazi * 
 
The Qurān confirms Jewish monotheism (2/ 62), but also notes some 
their falsifications. For example, “The Jews say: Allah's hand is 
fettered” (5: 64), is the famous one, according that Jews have said: 
“God’s hand is fettered”. Is that an Irony or refers to special event; there 
are different opinions among the Qurān commentators. Most of them 
consider, the term is allusion to niggardliness, but whether it’s said in 
the Torah or some their denominations have said something like, there 
is no clear answers. 
Zein al ʾābedin ibn Muhammad, A Shiite scholar in Qājār aria (1810), 
in an unknown treatise said: “The verse refers to phylactery, that 
according to Talmud, God also in the prayer time puts it on” (phylactery 
is equivalent of Hebrew word Tefillin/ תפילין). This claim, however, is 
more plausible in the first time, but as we will see, is far from the 
context.  In this article most important Opinions will examine, and after 
all we suggest the new hypothesis, which in the light of other related 
verses, on the one hand, and some evidences in the Torah on the other, 
claims that the verse has been criticized the Jewish doctrine of election. 
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 بندد؟آيا خدا تفِيلين مي

  »مَغلولَةٌقالَتِ اليَهودُ يَدُ االلهِ «آيه تحليل بينامتني 

 حيدر عيوضي
  04/07/1397تاريخ دريافت: 
  30/02/1398تاريخ پذيرش: 

  است. بوده گانروز نزد نويسند 18صلاح به مدت مقاله براي ا
  چكيده

ه، . از جملشده استيهوديان اشاره و از آنها انتقاد  هايذهنيتقرآن كريم به برخي  در آياتي از
ران مفس». دست خدا بسته است«اند رود كه يهوديان گفتهسورة مائده سخن از آن مي 64در آيه 

اند. ، آراء متعددي ابراز داشتهمعناستبه چه » بسته بودن دست« كهاينقرآن كريم در بحث از 
البته،  اند وهبرشمرد ي متعالخل به خداتر آنها اين عبارت را كنايه از نسبت بُاز ديرباز بيش

 اي را تقويت، و انتساب چنيناند كه بتواند چنين فرضيهتر براي ارائة شواهدي كوشيدهكم
 هاين در حالي است ك صفتي به خدا را در ميان عموم يهوديان يا برخي فرق ايشان تأييد كند.

تلاش  هدر اين مقال .است مطرح شده نسبت به اين موضوع در تفاسير متأخر، فرضيات ديگري
مختلف را دربارة موضوع بازكاويم و با مرور انتقادي آنها و بازخواني شواهد،  هايديدگاهشده 
، و سويكاي كه در پرتو ديگر آيات مرتبط با موضوع از اي جديد ارائه دهيم؛ فرضيهفرضيه

 »دبرگزيدگي قوم يهو«شواهد توراتي از سوي ديگر، مدعي است آية مورد بحث دكترين ديني 
  .را مورد نقد قرار داده است

  واژگان كليدي
  .فلين، تالعابدين بن محمد، روابط بينامتني، برگزيدگي قوم يهودتفسير تطبيقي، زين

                                                 
 رانيقم، ا ثيعضو پژوهشگاه قرآن و حد و انياد يقيمطالعات تطب يدكترا.          heidareyvazi@yahoo.com  
   ـــتاد ارجمندم آقاي دكتر ام آقاي و دوســـت گرامي ارزندههاي خام دكتر يونس حمامي لاله زار بابت راهنماييخااز اس

  فرهنگ مهروش براي ويرايش مقاله سپاسگزارم.
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  طرح مسئله
هاي مدني است (ص) نازل شده، و از آخرين سورهپاياني عمر پيامبر اكرم هايماهسورة مائده در 

). اين سوره با بحث دربارة 413، ص3م، ج1964طوسي، ؛ 112، ص6م، ج1995: طبري، (رك
گردد و پس از آغاز مي هايشانپيمانازِاي وفا به 		احكام ذبائح و حلال كردن آنها بر مؤمنان درَ

طرح مباحث و موضوعاتي مثل محرَّمات اِحرام، امر به وضو و تيمم و احكام قصاص، بحث در 
رود كه سخن از اين مي شود.و نفاق ايشان كشيده مي شكنيآن به نقد اهل كتاب و خاصّه، پيمان

ي كنند، و گناهان مختلفگيرند، رباخواري ميديني مسلمانان را به مسخره مي هايعبادتيهوديان 
 شوند.را مرتكب مي

ند كه اشود كه مگر مسلمانان جز تصديق باورهاي ديني آنها چه گفتهاز يهوديان انتقاد مي
 طلبانه و نزديكي). رفتارهاي دوستي59(مائده: اي هستندجويانهاي انتقامرفتارهمستوجب چنين 

 شود كه ازميجويانة برخي مسلمانان در مقام تعامل با اين يهوديان هم نقد، و به مسلمانان امر 
شود كه چرا عوام دين خود ). از عالمان اهل كتاب نيز انتقاد مي57 مائده:(ايشان دوست نگيرند

  ).63مائده: (دارندخوارگي بازنميآلود و حرامر گناهرا از گفتا
اند يان گفتهيهودشود كه هوديان منتسب و سپس نقد ميدر يك چنين بافتي، باوري مبهم به ي

داند به بندگان خود دستانش باز است و هر جور صلاح ب كهآندستان خدا بسته است؛ حال 
وطتََانِ ينفِقُ کيفَ اللهِّ مَغْلُولَة غُلَّتْ أيَدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بمِاَ قَالُواْ بَلْ يدَاهُ مَبْسُ وَقَالَتِ الْيهُودُ يدُ « :دهدخرجي مي

هُم مَّا أنُزلَِ إِليَک مِن رَّبِّک طغُْياʭً وکَفْرًا وَألَْقَينَا بيَنـَهُمُ الْعَدَاوَة وَ  نـْ يامَة  لْبـَغْضَاء إِلَی يوْمِ الْقِ ايشَاء وَليَزيِدَنَّ کثِيراً مِّ
  .)64مائده: (»کلَّمَا أَوْقَدُواْ ʭَراً للِّْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الّلهُ وَيسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا وَالّلهُ لاَ يحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

گردد كه كريم نثارشان مي بينند، نفريني در قرآنسبب اين باور كه دست خدا را بسته ميبه
كند به سخني كه خدا نازل مي هايهوديبسياري از ». يشان لعنت باددستان خودشان بسته و بر ا«

افزايند و خدا نيز ميانشان تا روز قيامت جنگ و دشمني از روي عصيانگري و ناسپاسي چيزي مي
دا كنند و خكند. در زمين فساد ميجنگي كه برپا كنند، خدا خاموش ميهر افكنده است. آتش 

ت شد و بهشورزيدند، گناهانشان بخشيده مياگر ايمان و تقوا مي دارد.فسادگران را دوست نمي
ماندند، از بالا و پايين بر آنها نعمت سرازير رفتند؛ همچنان كه اگر به تورات و انجيل وفادار ميمي
  ).50ـ 66: مائده: شد (ركمي

ودن ب توان ديد كه منظور يهوديان از بستهدر اين فقرات هيچ تصريحي به اين معنا نمي
به اين جهت، درك مفهوم اين آيه از ديرباز كاري مشكل تلقي شده دست خدا دقيقاً چيست؛ 

  :به قول سيد مرتضياست؛ چه، 
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غ نمايند و درواگر چنين سخني به يهوديان عرضه شود انتسابش را به خود انكار مي ؛اولاً
  شمرند. مي

  توان رد روشني حاكي از باوري چنين به دست آورد. با مراجعه به منابع ايشان نيز، نمي ؛ثانياً
پذيرفته نيست كه پيروان يك دين توحيدي يا حتي اديان باطل، خدايي را بپرستند كه  ؛ثالثاً

لمان ناخواه يك مسبينند. از ديگر سو، خواهدانند و دستش را بسته مياو را فاقد قدرت كافي مي
تواند باور دارد كه چنين اعتقادي در ميان يهوديان رواج داشته است و نمي ر پاية گزارش قرآنب
تا، : فخر رازي، بي؛ نيز رك91، ص3، ج1907(سيد مرتضي، خبار صريح قرآن را ناديده بگيرداِ
  ).40، ص12ج

تجو سديني به جدر اثر همين ابهام، برخي مفسران همچون وزير مغربي با رويكردي برون
اند. چنان كه وي بر پاية پرسش خويش از عالمان برآمده و مسأله را از عالمان يهود استفسار كرده

رواج داشته، و سپس كند، چنين باوري در ميان برخي فرق كهن قوم مُوثََّقِ يهود گزارش مي
). مفسران ديگري نيز همچون شيخ طوسي، با 390، ص2000(وزير مغربي، مضمحل شده است

ديني و با استناد به شواهد قرآني از پيشينة ديني قوم يهود و رواج اقسام باورهاي كردي درونروي
) يا طلب جعل يك 153، نساء: 92ـ93، 51پرستي (بقره: غير توحيدي در ميان ايشان مثل گوساله

ت خدا ن دساند كه يهوديا)، اين را نيز بعيد نديده138پرستان (اعراف: هاي بتآلهه همچون الاهه
  ).393، ص12تا، جفخر رازي، بي: ؛ نيز رك 580، ص3، ج1964(طوسي، را بسته بدانند

ت. كنندة ابهام نبوده اسرسد كه از نگاه اغلب مفسران، چنين توضيحاتي برطرفبه نظر مي
تفسيري مختلف ايشان در تبيين چندوچون اين باور يهودي، يا  ياظهارنظرهاتوان از اين را مي
  گويي دربارة آن دريافت. ل به سكوت و كليحتي تماي

هاي فارسي قرآن كريم، ترجيح داده شده است كه عبارت ترين ترجمهاز باب نمونه، در كهن
اللفظي و محتاطانه كنند و فراتر از ترجمه، كوششي براي تفسير آن را حمل بر معنايي تحت

  آيه).: قرآن قدس، ميبدي، ذيل صورت ندهند (براي نمونه، رك
   :طلبدتري ميبر اين پايه، چند نكته در خصوص اين آيه هست كه تأمل بيش

   ؟بوده است چهدر فهم اين آيه  هاابهامترين مهم )1
متفاوتي از اين آيه  هايدركتفسير قرآن كريم چه  ةصدسال هزاروچنددر طول تاريخ  )2

   ؟ارائه شده است
م خويش از اين آيه بر پاية شواهد براي مستندسازي فه هاييكوششعالمان مسلمان چه  )3

   ؟اندديني به انجام رساندهديني و بروندرون
  ؟تري فراروي فهم اين آيه نهاده استمطالعاتِ دوران معاصر چه افق روشن )4
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  تفسيري بندي آراء. دسته1

ترين ديني دكبندي يك صورت» يدُ اللهِّ مَغْلُولَة«يك ابهام مهم در فهم آيه همين بوده كه آيا عبارت 
كه  اند، يا سخني استكند كه گروهي از يهوديان مدينه بيان داشتهاي را بازگو مياست يا گلايه

دي كهن بن(براي يك دستهنفي تعامل با آنها بيان شده است تنها در مقام لجاجت با مسلمانان و
  ).335ـ 334ص، ص2، ج1409: نحاس، از اين اختلافات، رك

از گفتارها ) از عالمان يهود انتقاد شده است كه عوام را 63مائده: يشين (، در آية پسويكاز 
يز يكي ن» يَدُ اللهِ مَغلولَة«دارد دارند؛ امري كه در بادي نظر محتمل ميآلود بازنميو رفتارهاي گناه

، 12، ج1994: طبراني، (ركاز همين باورهاي عاميانة رايج در ميان عموم يهوديان بوده است
 را مستوجب لعنت خدا شايد بتوان گفت عالماني كه به سبب اين قول عموم يهوديان ).53ص
غضب دوبارة خدا پس از غضب يا نزول  )510، ص 1347: فضل بن شاذان، (ركشناسانندمي

) يا بخل مزعوم عامة 60، ص1تا، ج(فراء، بيدانند) را نتيجة همان قول مي90(بقره: پيشينش
)، 515، ص1، ج1377(طبرسي، اندب و لعن حاصل از آن شناساندهغض يهوديان را نتيجة همين
  اند.همين ديدگاه را پذيرفته

گاهي هم سخن از رواج اين باور در ميان برخي فرق يهود رفته است. براي نمونه، در 
ه باوري مبتني بر قول برواياتي از امام صادق(ع) اين باور به يكي از فرق يهوديان منتسب، و 

(براي ديگر اشارات مفسران به چنين ) نمايانده شده است323، ص1967(ابن بابويه، خداتجسيم 
). بر پاية آن، 1167، ص4تا، جحاتم، بي؛ ابن ابي405، ص6، ج1995: طبري، احتمالي، رك

ر كرده؛ همچنان كه فردي ديگپردازي به نام پولسُ اين عقيده را در ميان يهوديان ترويج مينظريه
 ،1417(ابن قولويه، ا در ميان مسيحيان رواج داده استسطور، عقيدة تثليث ربه نام نَ

  ).541ـ	540صص
اي رايج در ميان همة اي يا باور عاميانهشماري از مفسران هم اين اعتقاد را نه يك باور فرقه

يهوديان، كه اعتقادي مختص يهوديان مدينه، و محدود به دوران گسترش اسلام در آن شهر 
از  پيشكه در رواياتي از ابن عباس و برخي شاگردانش گزارش شده است،  سانآناند. دانسته

زي به سبب انكار دين اسلام رو كهآناسلام، اين يهوديان وضعيت اقتصادي مناسبي داشتند؛ تا 
، 4، ج1995: طبري، قيَنُقاع (ركايشان تنگ شد. آن گاه فِنحاص بن عازورا ـــ رئيس قبيلة بني

ر ميان يهوديان مدينه گسترش ـــ گفت كه خدا بر ما بخل ورزيده است و اين اعتقاد د) 266ص
  ). 87، ص4، ج2002(ثعلبي، يافت
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ز عازر ) و گاه ني67، ص12، ج1994(طبراني، پرداز يهودي نبّاش بن قيسنظريه گاه نام آن
بري نيز معتقد ) ذكر شده است. سرآخر، ط310، ص1، ج2003(مقاتل، عازر يا ابن صوريابن ابي

ن لمانايهوديان با مس يهالجاجتاست كه اين گفتار نه بيان يك نظرية ديني، كه سخني از جنس 
) هم به آنها اشاره شده است 186: آل عمران: (براي نمونه، ركاست كه در جاهايي ديگر از قرآن

  ).266، ص4، ج1995(طبري،
اند، هايي بودهصاحب اين قول چه كساني و با چه انگيزه كهاينافزون بر اختلاف نظر در 

يا  كدام نگرش عمومي كهاينمفسران دربارة محتواي اين باور نيز اختلاف داشته، و در پاسخ به 
مالات شده است، احت» بسته ديدن دست خدا«اي يا سياسي بوده كه در قرآن از آن تعبير به فرقه

  اند.متنوعي را بيان كرده
  

  بخل خدا بر يهوديان .1-1
ترين ـ درك از آيه در ميان مسلمانان همين بوده است كه يهوديان با ترين ـ و چه بسا كهنرايج

فراوان خدا، به او نسبت بخل داده و به تضييق روزي خويش متهمش  هاينعمتفراموشي 
از شاگردان مكتب ) و برخي 1167، ص4تا، جحاتم، بي(ابن ابيبه ابن عباساين ديدگاه  اند.كرده

(طبري، ) و مجُاهد بن جبَْر560، ص2، ج1995(جصاص، فسيري وي همچون قَتادة بن دِعامهت
از قتاده و مجاهد، يهوديان معتقد  هانقل) نيز مُنتسََب شده است. بر پاية 405، ص6، ج1995
خود را  تاسرائيل يا بر همة اهل كتاب سخت گرفته، كه گويي دسبر بني يقدربهاند خدا بوده

هُ إلى اليهودُ تقول لَقَد يجَهَدʭُ اللهُ ʮ بنی إسرائيلَ وʮ أهل الکتاب حتى إنَّ يَدَ «بر گردنش آويخته است: 
  . )405، ص6(طبري، ج»نحَره

گر باوري نشان از آن دارد كه چنين گفتاري نه حكايت» يا اهل الكتاب«كاربرد تعبير بومي 
اسرائيل، كه بيانگر سخني رايج در عصر پيامبر(ص) و بوم مدينه بنيدار در قوم كهن و ريشه
نيز ديده ) 310، ص1م، ج2003(ن دركي در تفسير مقاتل بن سليمانشده است. چنيدانسته مي

گونه، بسته كند و اين) استشهاد مي29(اسراء: ...»لا تجَعَل يَدَکَ مَغلولَةً الِی عُنُقِک«شود. مقاتل به مي
). 256، ص1م، ج2003(مقاتل، گيردبخل و تضييق روزي بندگان ميخدا را كنايه از بودن دست 

ـ 		سران پيشينـ و نه اقوال مف شخصيتي مثل مقاتل در تبيين تفسير خويش به آياتي از قرآن كهاين
دهد احتمالاً انتساب اين قول به ابن عباس و شاگردان وي امري متأخرتر كند، نشان مياستناد مي

  است. 
ه ترينِ اقوال در مسألطبري صحيح به هر روي، اين تفسير از آيه، از نگاه مفسراني همچون

هاي بعد نيز، فراگيرترين درك از آيه است. چنين و در دوره)، 404، ص6م، ج1995(طبري، 
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شكلي گرداند؛ منمايد كه دو آيه بعدي سوره، مشكل را به تنگنايي اقتصادي اهل كتاب برميمي
دهد اگر تورات و انجيل و آنچه را كه بر آن خدا به همة يهوديان و مسيحيان وعده مي كه در پي

  ). 65ـ 66مائده: خواهند گشت ( مندبهرهفراوان  هاينعمتشود را برپادارند، از ايشان نازل مي
رايع نسخ ش«با » عمل به تورات و انجيل«اما بايد توجه داشت كه مفسران در ذيل اين آيات ميان 

يست از آنها جايز ن كدامچيهبا نزول قرآن عمل به  اساساًپيوند برقرار كردند؛ چه اينكه » يشينپ
ت ا). مخفي نماند كه عبار282، ص4م، ج1995؛ جصاص، 179ـ 180، ص1م، ج2003(مقاتل، 
نجْيلَ وَ ما أنُْزلَِ « 66آية  آغازين قُلْ ϩََهْلَ « 68و آية » ... إِليَْهِمْ مِنْ رđَِِّموَ لَوْ أنََّـهُمْ أقَامُوا التـَّوْراةَ وَ الإِْ

به طور تلويحي ..» . تقُِيمُواْ التـَّوْرَئةَ وَ الاْنجِيلَ وَ مَا أنُزلَِ إِليَْكُم مِّن رَّبِّكُمْ  ءٍ حَتىَ شىَ  الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلىَ 
  ن پيوند است.مؤيد اي

ق)، اين درك از آيه حتي در زمان خلافت 314به هر روي، بر پاية روايتي از ابن اعثم (د 
كند، عثمان در پي شكايت كه ابن اعثم گزارش مي سانآنق) نيز رواج داشته است. 35 عثمان (مق

معاويه از ابوذر و احضار ابوذر به مدينه وي را متهم كرد كه معتقد است خليفه نيز چون يهوديان 
مگر اكنون خليفه و يارانش مال خدا را در ميان  بيند. ابوذر در پاسخ گفتدست خدا را بسته مي
او در ادامه، سخني هم از  يابند)؟اند (كه چنين نسبتي را به خود ناروا ميمؤمنين تقسيم كرده

ه هر زمان كه امويان ب كند كه تعريضي است بر حيف و ميل اموال عمومي در(ص) نقل ميپيامبر
توان از محتواي روايت چنين دريافت كه در ). مي374، ص2، ج1411(ابن اعثم، قدرت رسند

عمومي  يعني اموال» بسته بودن دست خدا«ذهنيت ابوذر و عثمان و احتمالاً بقية صحابه، باور به 
را كه بايد ميان همه توزيع كنند، براي نزديكان خود بردارند و بگويند كه درآمدهاي عمومي 

  گوي نياز همگان نيست.پاسخ
  

  عالمان عامهّديگر اقوال  .1-2
ديدگاهي متفاوت با نظر پيشين هم به مجاهد بن جبر منتسب شده است. بر اين پايه، يهوديان، 

خدا چنانمان ستوده، كه دست خويش بر [كارهاي «اند گفتهداري خويش، ميفريفته به دين
» جَعَلَ يَدَهُ مَغلولةً إلى عُنُقِه ! ـ حتىـ ʮ بنَی إسرائيلَ   قالوا لَقَد تحََمَّدʭَ اللهُ بقَولهِِ «ناشايست] ما بسته است: 

، 4تا، جحاتم، بي: ابن ابي؛ نيز براي نقلي مشابه همين عبارت، رك200ـ199تا،ص (مجاهد، بي
، 1995اند (جصاص، ). همين ديدگاه را به معاصر وي حسن بصري نيز منُتسََب كرده1167ص
  ).560، ص2ج

ف در عبارت منقول از مجاهد است؛ چه كلمة ، وقوع تصحيمنشأ بروز دو ديدگاه فوق
 سادگي قابلهر گاه با خطوط كهن و بدون نقطة عربي نوشته شوند، به» تحمدنا«و » يجهدنا«
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تواند استعاره براي دو چيز باشد: مي» يَد«در عربي واژة تصحيف به همديگرند. افزون بر اين، 
رخي خدا، و ب هاينعمتهوديان به كاستي گونه، برخي از عبارت فوق باور ينعمت يا قدرت. اين

اند (براي نقد ديدگاه ديگر هم از آن محدوديت قدرتش را در مقام رويارويي با يهوديان دريافته
  ). 406ـ 407، ص6، ج1995: طبري، اخير رك

 ؛ خود البته به اينشناساندق) تفسير يدَ به نعمت را ديدگاه متكلمان مي276ابن قتيبه (د 
يه راضي نيست و ظاهراً همانند عمدة ديگر اصحاب حديث متأخر مايل است كه آيات درك از آ

  ). 67ـ 68، ص1985متشابه قرآن را حمل بر معناي حقيقي آنها كند (ابن قتيبه، 
تر، اين سخن ديدگاه ديگر، نظر فخر رازي است. وي معتقد است كه به احتمال بيش

اكرم (ص) بوده است. وقتي  اي با پيامبركه مجادلهنه طعني در قدرت يا نعمت خدا،  هايهودي
كرد، آنها خواستند او را به (ص) همگان را تشويق به انفاق و قرض در راه خدا ميپيامبر

(ص) ). پيامبر118ـ 117ص، ص9تا، ج(فخر رازي، بياستدلالات خودش الزام و اخذ كنند
گفتند وقتي خدا محتاج و فرمود كه قرض دادن به محتاجان ثواب دارد؛ آنها در برابر ميمي

). وي 40، ص12تا، جبسته نيست، نيازي به چنين كارهايي نبايد باشد(فخر رازي، بيدست
  مختلف ديگري را نيز در ادامه مطرح كرده است. هايديدگاه
  

  اقوال بازتابيده در روايات شيعي .1-3
اتي شود كه ريشه در روايدر تفاسير شيعي افزون بر آراي فوق، دو رأي متفاوت نيز ديده مي

(ع) دارد. از آن دو، رأي مشهورتر اين است كه يهوديان به بداء و امكان تغيير حكم بيتاهلاز 
رو، در قرآن كريم گفته شده است كه گويي دست خدا را بسته اند و از همينخدا باور نداشته

د، ناند؛ اما بدون آن كه خود بدانبردهكار نميصراحت بههرگز چنين تعبيري را بهپندارند. آنان يم
  ).18، ص1361(ابن بابويه، اندبه چنين فكري ملتزم بوده

، 1، ج1380تفسير عياشي،  مانند:(ترين تفاسير روايي شيعيت در كهنعمدة اين روايا
) 444ـ 445، 167ص، ص1967؛ ابن بابويه، 18، ص1361بابويه، ) و جوامع حديثي (ابن330ص

(ع) نقل از قول امام صادق(ع) در مواردي از امام علي(ع) و امام رضا معمولاًشود؛ و ديده مي
  ). 171ـ170ص، ص1، ج1387(قمي، شده است

است كه مغلول بودن دست خدا يعني اينكه خداوند  به طور كلي مضمون اين روايات، آن
 اين تقدير از كار آفرينش فراغت يافته و همان تقدير نخست او بر جهان حاكم خواهد بود و

  ).171ـ170صص، 1، ج1387(قمي، قابل تغيير دادن نيست



  1398ستان بهار و تاب)، 24(پياپي دومسال دوازدهم، شمارة                   8 

 

ا ب بر پاية روايتي طولاني كه ابن بابويه از مناظرة متكلمي خراساني به نام سليمان مرَوزي
عهد ايشان توان دريافت كه بحث از بداء در دوران ولايتامام رضا(ع) نقل كرده، مي

ف بوده است. اين ميان، ق) رواج تام داشته، و در ميان متكلمان هم بر سر آن اختلا203ـ201(
ة ش(ع) با استشهاد به آياتي چند از قرآن كريم، ضمن دفاع از باور به بداء، نفي آن را انديامام رضا

: ابن بابويه، (ركجوينداستناد مي» وَقالتِ اليَهودُ يَدُ اللهِ مَغلولَةٌ «شناسانند و به آية يهوديان مي
  ).بب 159،ص1988

مجموع اين روايات حاكي از آنند كه استناد به اين آيه در ميان شيعيان، با بحث بداء گره 
ق) نيز رواج داشته 67 ي (مقن مختار ثقفخورده است. حتي اگر نپذيريم كه اعتقاد به بداء در زما

رسند كه خالي از ترديد به نظر مي هاگزارش)، اين 149ـ148صص، 1،ج1404(شهرستاني، است
ق) و خلاف انتظار عموم شيعيان 143(ع) از دنيا رفت (ون اسماعيل فرزند ارشد امام صادقچ

ن رواياتي چند، از يعياجانشين آن حضرت نگرديد، بحث بداء در محافل شيعي مطرح شد. ش
(ع) نقل كردند كه بر پاية آنها، دست خدا بسته نيست و اگر صلاح بداند، آن قول امام صادق

اين  (براي تفصيل بحث دربارةدهدشود محتوم است، تغيير ميمي تقدير نخستين را كه تصور
  : سجادي، سراسر مقاله). ديدگاه، رك
آيد، ع) در مقام مناظره با سليمان مروزي نيز برمي(ن كه از روايت منقول از امام رضاچنا

ق، با رواج انديشة اعتزالي در جهان 2سه ربع پاياني سدة حدود يكي دو دهه بعد، يعني در 
 واياتاسلام، بحث دربارة بداء نيز دوباره جدي شد. شيعيان در اين شرائط افزون بر نقل ر

نقل گفتارهايي از امام رضا(ع) نيز در مقام تأييد  (ع) دربارة بداء، بهگفته از قول امام صادقپيش
ده حدي تخطئه شبداء و ردّ اقوال معتزله در اين باره كوشيدند؛ گفتارهايي كه در آنها معتزله به

شد آنها را به يهوديان تشبيه كرد. به هر حال، اين قول كه ترويج آن محصول توسعة بودند كه مي
ي خاص بود، هرگز در خارج از محافل شيعي طرفداراني مجادلات كلامي در يك دورة تاريخ

  پيدا نكرد.
اند، شيعيان افزون بر آن كه از اين آيه براي اثبات امكان وقوع بداء در ارادة الاهي بهره جسته

اند. بر پاية برخي روايات شيعي ديگر، منظور هدف ديگري را نيز گاه با استناد به آن دنبال كرده
ة تواند امام برحقي بفرستد و سلسلخدا آن است كه گمان برده شود خدا نمياز بسته ديدن دست 

 (ع) در دوران ولايتامام رضاكه در روايتي بازتاب يافته است،  سانآنامامت منقطع گردد. 
ق) آيه را سندي آشكار در ردّ ديدگاه پيروان فرقة واقفيه ـ منكران امامت آن 203ـ201عهدشان (

ـ قلمداد كرده، و بر آن اساس فرموده 		انقطاع امامت بعد از امام كاظم(ع) حضرت و معتقدان به
  ).757، ص 2، ج1404(كشي، ر نصب امامي بعد از پدرم باز استكه دست خدا د
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  . دو نظرية متأخر2

در دويست سال اخير نيز دستكم دو ديدگاه به مجموعة آراء فوق افزون شده است؛ يكي ديدگاه 
)، محقق Uri Rubin, 1944، ديدگاه ارُي ربُين (گريو دمد، عالم عصر قاجار، زين العابدين بن مح

  معاصر.
  
  نظرية زين العابدين بن محمد .2-1

 مصباح الظلمات فيسخن مطرح در نسخة خطي بازمانده از اثر زين العابدين بن محمد با عنوان 
كلي متفاوت از همة اين تفاسير، و مبتني بر منابع يهودي است (براي تفصيل ، بهتفسير التورات

، سراسر اثر). اثر يادشده ...»هاتلاشنخستين «: عيوضي، بحث دربارة اين اثر و مؤلف آن، رك
م در عراق و به 1811ق/ 1226اي بر تفسير تورات است كه زين العابدين بن محمد در مقدمه

ق) تأليف نموده است 1237حمد عيسي قائم مقام ملقب به سيد الوزراء (د درخواست ميرزا م
  ). 4357، ص8ـ 7، ج1388: صدرايي، هاي بازمانده از اين اثر، رك(براي نسخه

دهد كه در كنار تحصيل علوم ديني، به شناخت آيين مؤلف در مقدمة رساله توضيح مي
  الف). 11رو، به تعليم زبان عبري پرداخته است (گ مند بوده، و ازهمينيهوديت نيز علاقه

اشاره  »عين يعقوب«نويسنده در اين اثر ضمن يادكرد برخي از عقائد يهود، به اثري با عنوان 
و اندازد. ابر سر مي» تفيلين«گزارد و كند كه در آن گفته شده است خدا هم، هر روز نماز ميمي

جنس تيماج را گويند كه يهوديان بر دست و سر خود  اي ازدهد كه تفيلين، تسمهتوضيح مي
ا ناظر به همين رفتار ، آن ر»وَ قَالَتِ الْيهَودُ يدُ اللهَِّ مَغْلُولَةٌ «بندند. سپس در ادامه با استشهاد به آية مي

 عين يعقوباي را به مطالبي از تلمود كه در كتاب ب). او چنين فرضيه 17داند (گ يهوديان مي
دهد كه معلوم كند از كدام فقرات كند و البته، هيچ ارجاع دقيقي نميت مستند ميخوانده اس

  كتاب، چنين مطلبي را دريافته است.
 ،مصباح الظلمات في تفسير التوراتاز منابع مورد استفاده در  )יעקב עין( »عين يعقوب«

تلمود است. مؤلف آن اي) اي از بخش آگادايي (حقادهاثري پنج جلدي به زبان عبري، و خلاصه
بود كه در زمان فتح  م)، يهودي اندلسي1516ـ1460ق/ 922ـ 864يعقوب بن سليمان بن حبيب (

م) به تسالونيكي يونان مهاجرت كرد و اين اثر را در آن 1492ق/ 897اندلس به دست مسيحيان (
نتصر،  .ك:يران و عراق، رهاي آموزشي يهوديان اشهر پديد آورد (براي جايگاه اين اثر در حوزه

1 /119(.  
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ن به دو تِفيليدر توضيح اين ديدگاه بايد گفت كه 
جعبة چرمي سياه رنگ و حاوي آياتي از كتاب مقدس 

گويند كه مردان يهودي با بندهايي از جنس يهود مي
روزِ عادي هفته چرم سياه رنگ در نمازهاي صبحِ هر 

ها و برخي روزهاي مقدس ديگر) بر (يعني جز شنبه
: بندند (ركجلوي سر و بر دست چپ خويش مي

(خروج:  ها چهار فقره از عهد عتيق). اين جعبه1تصوير 
) را دربر 21ـ13: 11، 9ـ4: 6؛ تثنيه: 16ـ11، 10ـ1: 13

دارد؛ فقراتي متضمن اين دستور كه يهوديان كلمات 
اي بر دست و بين چشمانشان همچون نشانهخدا را 

  بنهند.
شود ها يك تِفيلاي گفته ميبه هر يك از اين جعبه

را در تفيلايِ دست روي يك قطعه، و در تفيلاي سر بر  هاعبارتو تفيلين، جمع آن است. اين 
نويسند. حكمتِ بستن آنها در عهد عتيق چنين بيان شده است: چهار قطعة جداگانة پوست مي

خدا در  دو چشم، تا شريعت در ميان ايخواهد بود بر دست و تذكره تو علامتي براي اين«
؛ نيز، براي 9: 13(خروج: » آورد از مصر بيرون قوي دست باشد؛ زيرا خدا تو را به دهانت
  ).EJ., 2007, v 19, p 577- 579: متدينانه از حكمت كاربست آن، رك هايتبيين

دستوراتِ بستن تفيلين و نحوة ساخت آن در شرع يهود بسي مفصل است. مثلاً، قوانين و 
معتقدند كه بايد اول تفيلين دست (چپ) را بست و سپس به سر پرداخت؛ يا مثلاً، نبايد بين 

در اين ميان از جواب دادن آمين يا كارهايي  اي ايجاد شود و حتيبستن تفيلينِ دست و سر وقفه
، بهتر است كه بستن تفيلينِ دست را نشسته انجام خودداري كرد؛ يا مثلاً  در اين حد هم بايد

ايد توان تفيلين را از ديگري به امانت ستاند؛ ولي نبدهند؛ ولي تفيلينِ سر را ايستاده بگذارند. مي
از تفيلينِ ديگران بدون كسب اجازه بهره جست. نيز، چيزي نبايد ميان تفيلين و پوست بدن قرار 

جزئيات  (برايفيلين را به دست راست خود ببندنددست بايد خلاف بقيه تشخاص چپگيرد. ا
  ).22ـ 18ص، ص1، ج1959: ازراحيان، ديگر، رك

ه ب» بسته ديدن دست خدا«العابدين بن محمد معتقد است انتساب ذمَِّ قرآني ظاهراً زين
 ندد؛ به اين معنا كه او نيزباند خدا خود نيز تفيلين ميكه باور داشته روستيهوديان از همين 

  خود را مقيد به رفتارها و تعهدات خاصي در قبال قوم يهود كرده است.
  

  
  : 1تصوير
  با تفيليني بر مردي يهودي 

  سر و دست چپ
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  اشارات تلمود به تفيلين .2-2
زيرا چنان  )Yaakov, 2004, p 9- 10اشاره آمده (چنين توضيحاتي البته به عين يعقوبدر 

ر آثار از تلمود و ديگ هاييبخش »اگاده« خلاصة بخش اگادايي تلمود است.كه گفتيم اين كتاب، 
؛ در و اساطيري است هاداستاننقولات و م اخامي را گويند كه موضوع آن اغلبدورة ادبيات خ

 هايآيينشود و موضوعش تشريعات و ديگر كه هَلاخا يا هَلخَه ناميده مي هاييبخشتقابل با 
ه رات تلمود بايد جست؛ چنان كطبع تفصيل اين اشارات را نيز در عبابه .فردي و اجتماعي است

  خوانيم:مي )Babylonian Talmud( در تلمود بابلي
تاي شود كه آن يكگويد: از كجا معلوم ميربيّ آبين فرزند ربيّ آدا به نقل از ربيّ اسحاق مي

ت خداوند به دست راس«بندد؟ به اين دليل كه مكتوب است جلّ شأنه ـــ تفيلين مي		ـــ		متعال
]. مقصود از دست راست، 8: 62[قس: اشعياء: »... بازوي قويّ خويش قسم خورده استخود و به 

 »از دست راست او براي ايشان شريعت آتشين پديد آمد«تورات است؛ زيرا مكتوب است كه 
وم خداوند ق«]. نيز، مقصود از بازوي قوي تفيلين است؛ چون مكتوب است كه 2: 33[قس: تثنيه: 

توان فهميد كه ]. اگر سؤال شود، چگونه مي11		:29[قس: مزامير: » خشيدخود را قوتّ خواهد ب
 هايامتيع جم«بخشيِ اسرائيل است، بايد پاسخ گفت كه مكتوب است منظور از تفيلينْ قدرت

]. 10: 28[تثنيه: » زمين خواهند ديد نام خداوند بر تو خوانده شده است، و از تو خواهند هراسيد
  .»اين به تفيلينِ سر اشاره دارد«كه ربي اليعازر بزرگ فرموده است چنين تعليم داده شده 

ربي نَحمان بن اِسحاق از ربي حيوا بن آبين پرسيد كه در تفيلين خداوندگار جهان چه 
مثلِ قوم تو ـــ اسرائيل ـــ كدام امتي بر روي «نوشته شده است. او پاسخ داد: مكتوب است كه 

خواند؟ آري؛ ]. آيا يكتاي متعال دعاي قوم اسرائيل را مي21: 17 : اول تواريخ:[رك» زمين است؟
امروز به يهوه اقرار نمودي كه خداي توست؛ به طريقة او سلوك «مكتوب است  كهاينبه دليل 

داري، و آواز او را خواهي شنيد. خداوند خواهي نمود، فرايض و اوامر و احكام او را نگاه مي
]. يكتاي متعال ـــ 18ـ 17: 26[تثنيه: » كه تو قوم خاص او هستي... امروز به تو اقرار كرده است

جلّ شأنه ـــ به اسرائيل گفت كه تو يكتاييِ مرا در جهان پذيرفتي و من تو را قوم يگانه در زمين 
نو، اي اسرائيل بش«قرار خواهم داد؛ چنان كه [در مقام اثبات صغراي استدلال فوق] مكتوب است: 

] و [در استدلال بر كبراي قياس فوق بايد گفت كه] 4: 6[تثنيه: » واحد استخداي ما، يهوه 
  ].21: 17[اول تواريخ: » و مثل قوم تو اسرائيل كدام امتي بر روي زمين است؟«مكتوب است: 

گوي نياز يك جزء از تفيلين است. در مورد ربي احا بن ربا به ربي آشي گفت: اين پاسخ
شود داراي چهار جزء است]. او رد؟ [تفيليني كه به سر بسته ميبايد ك چه آن هايبخشساير 

وم براي كدام ق«را پوشش دهند]:  هابخشپاسخ گفت [كه بايد فقرات ذيل از عهد عتيق ساير 
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بزرگ چنين است كه خدا نزديك ايشان باشد؛ چنان كه يهوه، خداي ما چنين است هر وقت 
قوانين و رسوم آن به اندازة تمامي شريعتي كه  نزدش دعا كنيم؛ و كدام ملتِ بزرگي است كه

خوشا به حال تو اي اسرائيل! «]؛ 8ـ 7: 4[تثنيه: » كنم، دادگرانه باشد؟امروز بر شما حكم مي
و آيا خدا «]؛ 29: 33[تثنيه: » كيست مانند تو، اي قومي كه با ياري خداوند نجات يافته است؟!

خداوند «]؛ 34: 4[تثنيه: » يان قوم ديگر بگيرد...؟عزيمت كرد كه برود و قومي براي خود از م
امروز اقرار كرده است كه تو قوم خاص او هستي... تا تو را در ستايش و نام و اكرام از ميان 

]. [سپس ربي آشي گفت] 19ـ 18: 26[تثنيه: » كه ساخته است، بلند گرداند... هاييامتجميع 
  .)Talmud, 1984, Berakoth, 6 a-b(ه شده است همة اين آيات بر تفيلين دست خدا نيز نوشت

  
  العابدين بن محمدسنجش نظرية زين .2-3

در سخن از نقاط قوت اين ديدگاه، نخست بايد گفت كوشش وي در ارائة تفسيري مسُتنَدَ به 
ر كنار تورات شفاهي، د ةمثاببهنظير است؛ چه، تلمود منابع معتبر آيين يهود شايان توجه و كم

گانة عهد عتيق؛ يعني تورا، نِويئيم و كتِوويم) يك منبع اصلي سه هايبخشتورات مكتوب (شامل 
تري حكم شرعي در دين يهود است. همچنين، احكام آن از برخي جهات با ظاهر قرآن تطابق بيش

  دارد.
ت آن كه در ادامة آيه، توان به ديدگاه وي گرفت. نخسحال، اشكالاتي چند نيز ميبااين

ترديد . بي»بَلْ يدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ کيفَ يشَاءُ «سخن از انفاق و بخشش نامشروط خداوند است: 
رسد نظر مي تري نداده، و بهاين توضيح با صدر آيه پيوندي ناگسستني دارد. ايشان توضيح بيش

ن را پذيرفت. روند بحث در آيه همسو با نقد شد ادعاي ايشاتر مياگر ادامة آيه چنين نبود، ساده
  نيست.» تفيلين بستن خدا«باور يهوديِ 

 وَ لا تجَْعَلْ «سورة اسراء نيز به كار رفته:  29اشكال ديگر آن است كه مشابه اين تعبير در آية 
(جصاص، دباشكنايه از خسِّت مي» ودن دستبسته ب«كه در آن نيز ...» عُنُقِكَ  يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى

  ). 22، ص5ق، ج1405
توان دريافت كه متن مذكور بر پاية همچنين، با مروري ساده بر سياق عبارات تلمود مي

طبع چنين اسرائيل است. بهانديشة برگزيدگي قوم يهود استوار گرديده، و سخني در تعظيم بني
رود؛ بلكه از جملة ادبيات استعاري و سمبليك قوم شمار نميبياني از اصول اعتقادي ايشان به

ود عرفاني باشد. مفسرّ ما، خ هاييتأويلاي براي تواند دستمايهستعارات و نمادهايي كه مياست؛ ا
، »)مطلب نهم«الف ذيل عنوان  30انگاري خدا (گ نيز در سخن از فقرات توراتي مشعر به جسم

  . شمردپذيرد و اين عبارات را هم از قبيل متشابهات قرآن برميتأويلات عالمان يهودي را مي
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ده براي چنين تأويلي نكوشي» يَدُ اللهِ مَغلولَة«حال، معلوم نيست وي چرا در سخن از اينبا
اند توانست خاصهّ با توجه به مضمون اصلي عباراتي كه بر تفيلين خدا مكتوب شدهاست. وي مي

كنند، هاي بنيادين آيين يهود مثل برگزيدگي و جاودانگي تورات حكايت ميو همگي از انديشه
(براي نمونه از اشارات وي به تأويلاتي ي يهوديان را در اين خصوص بپذيرد يلات عرفانتأو

زادة  نخستين مثابةبهاسرائيل «يا » خداوند به دستنگارش تورات «مطرح براي سخناني چون 
  »).ب، ذيل مطلب نهم 30الف ـ 29: گ و امثال اينها، رك» يهوه

سورة مائده با تفيلينِ خدا در تلمود، عجولانه بوده  64بر اين پايه، بايد گفت كه تطبيق آية 
 مثابةهبالعابدين بن محمد برشمرديم از اهميت كار وي است. البته، نقدهايي كه بر نظرية زين

  كاهد.تلاشي پيشگامانه در حوزة مطالعات تطبيقي تفسير نمي
  

  نظرية اُري ربُين .2-4
ازنشستة بخش مطالعات اسلامي و عربيِ دانشگاه در خارج از جهان اسلام، ارُي ربُين استاد ب

آويو نيز در شرحي كه ضمن ترجمة عبري خويش از قرآن ارائه كرده، نظري متفاوت بازنموده تلِ
ها اند كه آناست. وي محتمل دانسته كه آيه، حاكي از اين باشد كه يهوديان خداوند را متهم كرده

 מושיט שאינו על אלוהים את האשימו יםהיהודرا در مصاف دشمنان ياري نكرده است (
  ). Rubin, 2005, p 96: ، رك אויביהם כנגד עזרה להם

ر برابر اسرائيل با طغيان ددر توضيح بايد گفت كه بر پاية اسفار مختلف عهد عتيق، بني
و سرگرداني هميشگي محكوم شدند.  هاامتخداي خود و شكستن اين عهد، به اسيري در ميان 

يهوه آنها را نه تنها طرد كرد كه خود بر ايشان شوريد. براي نمونه از اشارات عهد عتيق به اين 
) را ياد كرد كه در آن 8		ـ		5: 13توان اين فقرات از كتاب هوشع (عهدشكني و پيامدهاي آن، مي

  به همين موضوع با لحني حماسي پرداخته شده است:
يهوه] تو را در بيابان در زمين بسيار خشك شناختم. چون چريدند، من [«

رو، مرا سير شدند و چون سير شدند، دل ايشان مغرور گرديد و ازاين
فراموش كردند. براي ايشان مثل شير خواهم بود و مانند پلنگ به سر راه 

هايش را از وي ربوده باشند، در كمين خواهم نشست و مثل خرسي كه بچه
يشان حمله خواهم آورد و پردة دل ايشان را خواهم دريد و مثل شير، بر ا

ايشان را در آنجا خواهم خورد و حيوانات صحرا هم ايشان را خواهند 
  ».دريد
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گويي هوشع و ديگر انبياء با واقعة خرابي معبد اورشليم (كه از ديد يهوديان، خانة يهوه پيش
يم و اسارت يهوديان در بابل در سدة ششم پيش از بود) تحقق يافت. با خرابي اول معبد اورشل

نش آنان را سرز دائماًاسرائيل راه يافت و انبياء ميلاد، ترديدهايي در انديشة برگزيدگي بني
كردند كه نه تنها يهوه از شما حمايت نخواهد كرد، بلكه خودش هم بر شما خواهد شوريد مي

  ).16ـ9: 13(هوشع: 
م تحقق تامّ 70دوم معبد و پراكندگي بزرگ يهوديان در سال اين احساس يأس، با خرابي 

هاي متمادي در ذهن و ضمير يافت و احساس سرخوردگي و نوميدي از نجات يهوه را سده
گيري ادبيات دينيِ جديد و حتي تغيير برخي كه شكل ييهايدينوميهوديان برجاي گذاشت؛ 

راسر : سهاي ديني و الاهياتي يهود را درپي داشت (براي تفصيل بحث در اين باره، ركانديشه
انبياء بعد از اسارت بابلي؛ نيز براي  هايكتابو ديگر  50ـ40 هايباب ويژهبهكتاب اشعياء، 

  ).بب 81، ص 1379: دقيقيان، تفصيل بحث، رك
گرفته در دوران اسارت هاي شكلبه هر روي، آنچه ربُين مطرح كرده، ظاهراً به همين انديشه

بن  العابدينيهوديان راجع است. اين فرضيه نيز با همان اشكالي مواجه است كه به نظرية زين
حث بتوجهي به ديگر آيات مرتبط با موضوع، سياق آية مورد محمد وارد شد؛ يعني علاوه بر بي

  نيز ناديده گرفته شده است.
  

  . نظر مختار3
من نماييم. اين فرضيه ضاكنون بر پاية جميع شواهد، فرضية مختار خويش را در اين باره بازمي

 در قرآن كريم» يد االله«بر ديگر كاربردهاي  تيدرنهادر عهد عتيق، » دست خدا«تحليل معناي 
  استوار شده است.

  
  هد عتيقدر ع» دست خدا«مفهوم  .3-1

) Gesenius, 1979, p360: در تورات عبري (رك» يدَ« yad/  יַד ايبا مطالعة كاربردهاي استعاره
اند. گفتة سورة مائده ياري رستواند به فهم آية پيشخوريم كه ميبه روايتي در سِفرِْ اَعداد برمي

اسرائيل در بيابان سينا سرگردان بودند، شماري از آنها بر پاية اين روايت، آن گاه كه قوم بني
ـ 4: 11داد د (اعكردنشان با عباراتي از اين قبيل آشكار مينارضايتي خود را از وضعيت معيشتي

6 :(  



  15           حيدر عيوضي   /»قالَتِ اليَهودُ يَدُ االلهِ مَغلولَةٌ«آيه تحليل بينامتني  بندد؟آيا خدا تفِيلين مي 

 

خورديم اي را كه در مصر مُفت ميكيست كه ما را گوشت بخوراند! ماهي«
آوريم. الآن جان ما خشك و ترَه و پياز و سير را به ياد مي خربزهو خيار و 

  .»آيدشده است و چيزي نيست و غير از اين منَّ، در نظر ما هيچ نمي
هاي قوم به ستوه آمده، و نزد خداوند زبان به وهبر پاية اين حكايت، موسي (ع) هم از شك

  ) كه:23: 11گلايه گشوده است. خداوند نيز وي را خطاب كرده (اعداد: 
الآن خواهي ديد كه كلام من بر تو ». مگر دست يهوه كوتاه شده است؟«

  ».شود يا نه!واقع مي
 ،بادهاي سطح درياگيرد و هي وزيدن ميتان، بعد از برخي حوادث، رحمت الدر ادامة داس

توان ديد، دست چنان كه در اين عبارت مي آوَرَد.هاي ايشان ميسَلوي (بلدرچين) را بر سفره
بخشي است. بر اين پايه، بايد گفت كه رساني و نعمتخدا در تورات كنايه از توانايي روزي

در بادي امر  .رساني نداردحكم به مغلول بودن دست خدا نيز، معنايي جز ترديد در اين نعمت
نمايد كه آية سورة مائده به اين روايت مذكور در سفر خروج به عنوان يك واقعة چنين مي

ر قرآن د» يد االله«تاريخي معيّن اشاره دارد، اما اين تلقي عجولانه است؛ توضيح آنكه كاربردهاي 
  كند. تري از آيه رهنمون ميكريم ما را به تفسير عيني

  
  در قرآن كريم» دست خدا«مفهوم  .3-2

به كار رفته است. مروري بر همين كاربردها، به » يَدُ الله«در چهار آيه از قرآن كريم، تعبير 
كه حكايت بيعت رضوان را كند. جز يك مورد از آنها تر از اين مفهوم كمك ميدركي واضح

سه )، 10نماياند (فتح: مي كنندگاندهد و دست خدا را در اين بيعت بالاي دست بيعتشرح مي
  و به احتمال قوي، يهوديان ـ دارد.	ـ	مورد ديگر از اين كاربردها ارتباط مستقيمي با اهل كتاب

سورة مائده است كه در آن از يهود بابت بسته ديدن دست  64يكي از اين سه، همان آية 
) و هزينه براي بندگان باز كرد (انفاقشود كه دست خدا در خرجخدا انتقاد، و در ادامه تأكيد مي
(ص) ل كتاب است كه اول روز به پيامبر) بحث از برخي اه73است. در آية ديگر (آل عمران: 

د كه يشود به آنها بگو(ص) مأمور ميگشتند. پيامبرپايان وقت، بازمي كردند و دراظهار ايمان مي
، مراد از فضل كه در در اين سياق». دهدمي ،خواهد فضل در دست خداست و به هر كس كه«
، 4ق، ج1404؛ ابن فارس، 43، ص7ق، ج1409، ي(فراهيداست» خير«و » زياده«غت به معناي ل

ن باقي دهد و در انحصار يهوديا) آن چيزي كه خدا در دست دارد و به ديگران هم مي508ص
  ). 284، ص1م، ج2003(مقاتل، باشدگذارد، نبوتّ مينمي
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زي توانند چيشود كه مبادا اهل كتاب گمان برند كه ميفته مي) گ29در سومين مورد (حديد: 
آن شوند؛ زيرا كه فضل به دست يابي بندگان به از فضل خدا را محدود كنند و مانع دست

  دهد.ست و به هر كس بخواهد ميخدا
در دست خداست » فضل« كهاينفوق، تأكيد مكرر قرآن در خطاب يهوديان بر  هايمثالدر 

كند. ظاهراً اين تأكيدات مداوم، نقد و تعريضي بر دهد، جلب نظر ميو به هر كس بخواهد مي
ي برگزيدگباشد: مهم عهد عتيق مي يهاهيمانقشيكي از باورهاي مهم و بنيادين آيين يهود و 

هوه هم ، يدر برابرو  به يهوه خدمت كند كهايناسرائيل و انتخابش از جانب يهوه براي قوم بني
ايشان را سرآمد اقوام قرار دهد. اين مضمون در سراسر عهد عتيق، خاصه، بخش نِويئيم يا همان 

  هاي گوناگون بيان شده است؛ از جمله: انبياء با استعاره هايكتاب
اند، هايي كه بر روي زمينتا از جميع قوم استيهوه خدايت تو را برگزيده «

  ). 6: 7(تثنيه » قوم مخصوص براي خود او باشي
كه پديد آورده،  هاييامت، مافوق جملة مجدتا تو را در عزّت و آوازه و «

  )  19: 26(تثنيه » برآورد
 هايامتاگر آواز يهوه خداي خود را به دقت بشنوي ... تو را بر جميع «

  ). 1: 28(تثنيه » هد گردانيدجهان بلند خوا
بر اساس تورات، خداوند بني اسرائيل را از ميان اقوام جهان، قوم مقدس خود خوانده است 

  و براي آن قسم خورده است: 
تو را براي خود قوم مقدس خواهد گردانيد، چنانكه براي تو قسم خورده «

خروج: ؛ همينطور رك: 13: 29؛ و با لحني پرشورتر در 9: 28(تثنيه » است
   ).16: 2؛ هوشع: 19: 3؛ ارميا: 14ـ10: 40، 5ـ 2: 5؛ اشعيا: 23ـ22: 4

بر اين پايه، شايد بتوان محتمل دانست انديشة يهوديان ـ كه فضل و رحمت و هدايت خدا 
قرآن كريم نقد شده است كه دست خدا را  گونه دراند ـ ايندانستهرا منحصر به قوم خويش مي

رسد. هر گاه برند كه روزي مادي و معنوي او به ديگر اقوام نميانگارند و گمان ميبسته مي
قوا اگر اهل كتاب ايمان و ت«گويد اي را بپذيريم، بايد فقرات بعدي را نيز كه ميچنين فرضيه

خواهد ) بر اين حمل كنيم كه مي65(مائده: » شدروزي بر ايشان گشوده مي هايبابورزيدند، مي
تنها گسترش روزي مادي و معنوي بقية اقوام دست خدا ست، ضيق به تعريض به آنها بگويد نه

  .اوستشما در برابر اوامر  هاينافرمانيروزي شما نيز در شرايط كنوني خواست او، و نتيجة 
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  تقابل دو هويت ديني در مدينه .3-3
 تواند به درك بهتر ذهنيتدو هويت ديني مسلمان و يهودي در مدينه، ميتحليل اختلافات 

يهوديان و نقدهاي قرآني بر تفكر ايشان بينجامد. استقرار آيين اسلام در مدينه، و گسترش 
روزافزون آن با مركزيت اين شهر، موجب شد يهوديان آنجا براي آيندة خود احساس خطر كنند 

: (ص) با يهوديان در دوران مكي و تحولات بعدي، ركيامبر اكرمتحليل تفصيلي روابط پ (براي
كرد ايشان را به تصديق (ص) كوشش مي). پيامبر اكرمپاكتچي، مهروش، سراسر هر دو مقاله

كرد كه ) و از آنها طلب مي41ايشان است (بقره:  هايآيينديانتي بخواند كه مؤيد احكام و 
يني مشاركت جويند و با ديگر مؤمنان به خدا، ركوع و د هايآيينهمچون همة اهل مدينه، در 

  مدينه شوند. سيتازه تأس)؛ يا به بيان ديگر، بخشي از جامعة 43سجده روند (بقره: 
نخست دوران  هايسالخواستند بر استقلال هويتشان اصرار ورزند. آنها در يهوديان مي

(ص) نشان دهند، خودداري هاي پيامبرخود را مخالف انديشه صراحتمدني، اغلب از آن كه به
رانه قلمداد گآميز و تحريفكردند. آنها رفتارهايي را پيش گرفتند كه در قرآن منافقانه، فريبمي

) در وصف منافقان آمده، با نظر در سياق آيات، بب 7شد. آنچه در آيات آغازين سورة بقره (آية 
گونه، به پيامبر وحي شد كه طمع به ايمان آوردن اينان نورزد؛ نان است. اينايمرتبط با كاروبار هم

كنند و معلوم است كه قصد چرا كه آگاهانه وقتي سخن حق را شنيدند آن را تحريف مي
  ).75پذيري ندارند (بقره: حق

(ص) در مدينه، دو هويت مستقل مسلمان و يهودي بعدي حضور پيامبر اكرم هايسالدر 
ا حضور و تقابل داشتند. حتي اشتراك در آموزة توحيد نيز نتوانست مانع اختلافات و در آنج
در ادامه به جنگ و رويارويي مسلحانه نيز انجاميد (براي نمونه  هاتنشبعَدي باشد. اين  هايتنش

  ).201، ص19، ج1412: طباطبايي، ؛ نيز رك2: حشر: ، ركهاييارويرواز اشارات قرآني به اين 
زد، انديشة ديرينِ برگزيدگي يهوديان و برتري دامن مي هااختلافعواملي كه به اين از 

و  47ره: : بقيافتنش بر همگان بود (براي اشارات قرآني به اين باور و خاستگاه وحياني آن، رك
يهوديان عصر نزول قرآن، رشد جامعه نوپاي اسلامي در مدينه را  ). به عبارتي،16؛ جاثيه: 122
زمين از تو خواهند  هايامتو جميع «ديدند: گفته در تورات ميهاي پيشعارض با وعدهدر ت

ترسيد؛ خداوند آسمان را براي تو خواهد گشود تا بارانِ زمين تو را در موسمش بباراند و تو را 
بسيار قرض خواهي داد، و تو قرض نخواهي  هايامتدر جميع اعمال دستت مبارك سازد، و به 

ـ 10: 28(تثنيه » خداوند تو را سر خواهد ساخت، نه دم، و بلند خواهي بود، نه پسَتگرفت. و 
13.(  
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گفته را هدف قرار داد و با بياني صريح و رو، قرآن كريم در آيات متعددي باور پيشاز اين 
: كاي نيست (رقاطع بيان كرد كه فضل و بخشش خداوند محصور به قوم خاص و تفكر ويژه

). نيز، بر اين تأكيد نمود كه خلاف اميال و پندارهاي 29؛ حديد:  72ـ 73و  24ـ 26عمران: آل
)؛ يا به بيان 124مؤمنان و اهل كتاب، هر كس كار ناشايست بكند مجازات خواهد شد (نساء: 

مذهبي و ديني خاص، موجب نخواهد گشت كه  هايهويتديگر، پيوند انتساب اشخاص به 
  ديد انگاشته شود.ناشايستي اعَمالِ آنها نا

  
  گيرينتيجه

رسد كه روايات شيعي دربارة آيه، نوعي كوشش بر پاية مجموع آنچه گفته شد، به نظر مي
ت. اين يابي براي آيه اسبراي تطبيق مضمون آن با شرائط جديد يا به عبارت ديگر نوعي مصداق

اجتماعي عصر نزول باشد، هاي كهن يهوديان يا واقعيت روايات، بيش از آن كه نشانگر انديشه
  (ع) است.ي و جامعة شيعي در عصر امام صادق(ع) و امام رضابازتابانندة نيازهاي جامعة اسلام

ربُين هم اشكال مشتركي داشت. صاحبان هر دو  ارُي العابدين بن محمد وديدگاه زين
ت ه ديدن دسديدگاه اين واقعيت مهم را ناديده گرفته بودند كه محكوم كردن يهوديان به بست

دستان خدا باز است و هر جور بخواهد هزينه «خدا با اين توضيحات بعدي همراه شده است كه 
  به عبارتي، نظرات ايشان با سياق كلي آيه و ديگر آيات همسو نيست. ». كندمي

رسد كه ديدگاه مختار، هم با ادامة آيه سازگار است، هم با سياق آياتِ سرآخر، به نظر مي 
اي كتهاند، ناشاره بيان داشتهاسب دارد. و چنان كه امثال سيد مرتضي و فخر رازي هم بههمسو تن

تفسير مشهور از قول يهوديان با التزامات معمول  كهاينشود؛ در نظر مشهور نيز ناديده گرفته مي
سادگي پذيرفت قومي خدايي را بپرستند كه دست او توان بهداري در تعارض است و نميدين
  دانند. در ياري خويش بسته مي را

بندي صحيح مسأله آن است كه يهوديان، چنان كه ديديم، بر پاية مجموع شواهد، صورت
اسرائيل و مسألة برگزيدگي يهود ـ در ياريگري ديگر دست خدا را ـ به موجب پيمانش با بني

ران، در سورة حديد به عمسورة آل 73اند. به همين ترتيب، علاوه بر آية دانستهاقوام بسته مي
خدا در حيطة قدرت آنها نيست، بلكه تنها » بخشيفضل و فزون«كند كه اهل كتاب گوشزد مي

  .دهددر دست خداست و به هر كس كه بخواهد مي
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم
شهيد علي ش1364اي كهن به فارسي)، ((ترجمه قرآن قدس )، به كوشش علي رواقي، تهران: مؤسسة 

 رواقي.

  ايلام. : نشرم)، لندن2002، ترجمة قديم، (كتاب مقدس
 م)، بيروت: دار المشرق.1988، ترجمة عربي، (عهد عتيق

المكتبة  :، به كوشش اسعد محمد طيب، صيداالتفسيرتا)، حاتم رازي، عبدالرحمان بن محمد، (بيابن ابي
 العصريه.

 دار الاضواء. :ري، بيروت، به كوشش علي شيالفتوحق)، 1411ابن اعثم، احمد، (

 دار الكتب العلميه. :، بيروتتأويل مختلف الحديثم)، 1985ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم، (

 نشر الفقاهه. :، به كوشش جواد قيومي، قمكامل الزياراتق)، 1417ابن قولويه، جعفر بن محمد، (

 جامعة مدرسين. :اكبر غفاري، قم، به كوشش علي معاني الاخبار )،ش1361، محمد بن علي، (بابويه		ابن

 .نا: بي، تهرانتهراني حسيني هاشم كوشش ، بهالتوحيد)، ق1387، محمد بن علي، (بابويه	ابن

 اعلمي. :، بيروتعيون اخبار الرضا )،ق1404، محمد بن علي، (بابويه	ابن

  منهتن. :، نيويوركشرعيات دين يهود)، م1959ازراحيان، يديديا، (
مد، ( پاكتچي، تاب«)، ش1380اح هل ك عارف بزرگ اســلامي، »ا لد دهم، تهراندائرةالم مركز : ، ج
 .تشارات دائرةالمعارف بزرگ اسلاميان

  دار الفكر. :، به كوشش عبدالوهاب عبد اللطيف، بيروتالسنن)، ق1403ترمذي، محمد بن عيسي، (
دار احياء  :بن عاشور، بيروت ، به كوشش ابومحمدالكشف و البيان)، ق1422ثعلبي، احمد بن محمد، (

  التراث العربي.
  دار الكتب العلميه. :، بيروتالتفسيرق)، 1403ثوري، سفيان بن سعيد، (

شاهين، بيروتاحكام القرآن)، ق1415جصاص، احمد بن علي، ( سلام محمد علي   :، به كوشش عبد ال
 دار الكتب العلميه.

ــيرين ــفة يهودنردباني به )، ش1379دخت، (دقيقيان، ش ــگاه در تاريخ و فلس ــمان: نيايش  :، تهرانآس
 انتشارات ويدا.
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سير التورات تا)،(بي زين العابدين بن ميرزا محمد، صباح الظلمات في تف شمم سخة خطي  ـ 4026 ، ن
ساخ 20/ 146 ستن سين بن 1263شده در  كتابخانة عمومي آيت االله گلپايگاني قم، ا ق به خط ح

 محمد محسن اصفهاني.

، به كوشش كاظم موسوي بجنوردي دائرة المعارف بزرگ اسلامي، »بَداء«)، ش1382جعفر، ( سجادي،
 مركز انتشارات دائرةالمعارف بزرگ اسلامي. :و ديگران، جلد يازدهم، تهران

سين، ( ضي، علي بن ح شش محمد بدرالامالي)، ق1325سيد مرت ساني، قاهره		، به كو مكتبة  :الدين نع
  الخانجي.
 انتشارات دانشگاه اربرو. :، سوئداسرائيلمسألة برگزيدگي قوم بني)، م2014(شمس، محمد، 

دار  :، به كوشش محمد سيد كيلاني، بيروتالملل و النحلق)، 1404شهرستاني، محمد بن عبدالكريم، (
  المعرفه.

ضل، ( سخه)، ش1388صدرايي خويي، علي و حافظيان، ابوالف ست ن هاي خطي كتابخانة عمومي فهر
 مجلس شوراي اسلامي و مؤسسه فرهنگي الجواد. :، تهراناني قمگلپايگ

  جامعة مدرسين. :، قمفي تفسير القرآن الميزانق)، 1412طباطبايي، محمد حسين، (
بة مكت :، به كوشش حمدي عبدالمجيد سلفي، قاهرهالمعجم الكبير)، ق1415طبراني، سليمان بن احمد، (

 ابن تيميه.

  دانشگاه تهران. :، تهرانجوامع الجومعش)، 1377طبرسي، فضل بن حسن، (
سير)، ق1415طبري، محمد بن جرير، ( صدقي جميل عطار، بيروتالتف شش خليل ميس و  ار د :، به كو

 الفكر.

سي سن، (طو شش ، بهالتبيان)، ق1383، محمد بن ح صير عاملي كو دار احياء  :، نجفاحمد حبيب ق
 .التراث

  اسلاميه. :، به كوشش هاشم رسولي محلاتي، تهرانالتفسيرق)، 1380، محمد بن مسعود، (عياشي
ضي، حيدر، ( سير كتاب مقدس: «ش)، 1395عيو شيعي در تف شهاي  ستين تلا صباح الظلمات في نخ م

  .6، ش27، سالآينة پژوهشفصلنامه ، »تفسير التورات
 المطبعة البهيه.: ره، قاهالتفسير الكبيرتا)، فخر رازي، محمد بن عمر، (بي

، به كوشـــش احمد يوســـف نجاتي و ديگران، قاهره، الدار معاني القرآنتا)، فرَاّء، يحيي بن زياد، (بي
 المصرية للتأليف و الترجمه.
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